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  مقدمه
يكي از پيشنيان محقّقان ادبي، يعني ارسطو در خصوص تأثير نحوه بيان شاعر در 

عظمت شاعر در اين است كه اصل تقليد و «:  گفته استمضامين عاطفي و ادبي چنين
خواهد محاكات كند، خوب محاكات را استادانه نشان دهد، يعني موضوعي را كه مي

  ).295، 1360زرين كوب، عبدالحسين، (» . اهميتي ندارد]چندان[بيان كند، ولي خود موضوع، 

تـر از پيـام    مهـم (Code)در شـعر، كـُد   «: كوبسون، چنين اظهـار عقيـده كـرده كـه     
(Message)88، 1372شميسا، (، ». است.(  

در . از سودي ديگر، تشبيه و استعاره از ابزارهاي مهم نقّاشي و نمايش در شعر است              
 (Figurative language): در زبان ادبي تـصويري «: سبك شناسي شميسا آمده است

 مثلاً فردوسي بـه     پردازد،معمولاً سراينده به جاي گفتن و روايت به نمايش و نقّاشي مي           
زند هاي بديعي را نقش مي    رستم، كمان را تا انتها كشيد، چنين پرده       : جاي اين كه بگويد   

  ):89، همان(» .ها را در چشم ذهن مجسم كرد تا معني شعر را دريابدكه بايد آن

 چو سوفارش آمـد بـه پهنـاي گـوش       
 چــو بوســيد پيكــان سرانگــشت اوي

  

 روشز چـــرم گوزنـــان برآمـــد خـــ  
ــره   ــرد از مه ــذر ك ــشت اويگ  ي پ

  )اشكبوس كشاني(                 فردوسي
ترين ويژگي ادبيات و شعر و شاعري از قديم الايام بوده است، در واقـع،    تخيل، مهم 

شعر گفتار تخيلي است، خوش نمـايي و آب و رنـگ شـعر بـه وسـيلة وزن و قافيـه و                       
  . پذيردخوش آهنگي صورت مي

ات        «: شناس معروف معاصر گفته اسـت     ادب» نورتروپ فراي « شـعر، عـالم صـغير ادبيـ
(Microcosm of all literature) فيهِ انطوي العـالم الاكبـر  ( است، بدين معني كه و(، «

  ).85، 1363تخيل فرهيخته، نورتروپ فراي، (
 هاي اوليه كه بعدها در قالب رباعي در زبان فارسي دري          ها و ترانه  هاي تصنيف نمايه

پديدار شد، توسط شاعراني چون عنصري و خيام تكامل يافت و حال و هواي خـويش                
نمود، پـس   اين رباعيات كه به نحو شورانگيزي، مجالس طرب را فراهم مي          . را پيدا كرد  
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از چندي در رقص و غنا، عنوان دوبيتي پيدا كرد، دوبيتي كه سـاختة طبـع خـوش ذوق                   
شد، بدين معني كه از جهـت قالـب و          اي اطلاق مي  انهايرانيان بود در آغاز بر هر نوع تر       

هـاي باباطـاهر را و      گرفت و هـم دوبيتـي     اوزان عروضي، هم رباعيات خيام را در بر مي        
هاي شعري، روايي بوده و به طور شفاهي، سينه بـه سـينه نقـل               چون در آغاز، اين گونه    

آنها در اذهان مردم بوده است، گرديده، لذا آوازه و شهرتشان بيشتر وابسته به تأثيرات  مي
اين گونه شعر كه برخاسته از ذهن وقّاد شاعران فارسي زبان بوده، به تـدريج در زبـان                  «

  ).همان(» .مشهور گرديد) الدوبيت(عربي راه يافت و به 
  

  ينهـپيش
ها رغبتي خاص   در ايران از قديم الايام، كساني نيز به جمع آوري و تدوين اين ترانه             

الـدين نـامي در     الـصدور، نجـم   حة ترين آنان بـه روايـت را      اند؛ از جمله قديم   هنشان داد 
منـدي، او را نجـم      همدان بوده كه تعلّق خاطري بدين كار داشته و به سبب همين علاقه            

بعضي باباطاهر را به عنوان يك تـن از         «،  )344تا،    راوندي، بي . (اندالدين دوبيتي خوانده  
هـاي  اند و او را يك شاعر توده يا سرايندة ترانه         هلويات دانسته نام سلسلة ف  گويندگان بي 

غالب گويندگان اين گونه اشعار، ناشناخته      ). 84،  1381كوب،    زرين(،  ».اندفولكوريك ناميده 
است كـه اشـعاري در     » اميري پازواري مازندراني  «مانده كه از جملة اين شاعران خيالي،        

ست، همان گونه كه اشعاري را در لهجة لري به          بدو منسوب ا  ) مازندراني(همين گويش   
  ).148همان، (... اندنامي نسبت داده» ملّا پريشان«

انـد كـه از     گويان بـسياري بـوده    فهلوي.) ق.هـ(هاي ششم و هفتم و هشتم       در سده «
عزّالدين همداني، اوحدي اصـفهاني، قاسـم       : توان به چند تن از آنان مانند      جملة آنها مي  
هـاي  اشاره نمود كه به لهجه    ... الدين اردبيلي و    ة ابهري، عبيد زاكاني، صفي    انوار، جولاه 

سـير ربـاعي در شـعر فارسـي،     : رك(» .اندهمداني، اصفهاني، گيلكي و پهلوي اشعاري سروده 

هـاي   در اين مورد، علاوه بر كوهي كرماني كه اقدام به چـاپ و انتـشار ترانـه                 ).279ص  
 ترانه را جمـع     1400توان از صادق همايوني نام برد كه        مناطق مختلف كرمان نموده، مي    



 )10:پ.ش( ، 1390 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ فصل    90

را منتشر  ) سيستان(هاي نيمروز   عيسي نيكوكار هم ترانه   . آوري و به چاپ رسانيده است     
را عـلاوه بـر     ) از اسـتان بوشـهر    (هاي فايز دشتي    ساخت و عبدالمجيد زنگويي نيز ترانه     

پروفـسور دونالـد    «. رسانيده است اي نقّادانه در چندين مرحله به چاپ        ديگران، به گونه  
 7000: رك(و منتشر كرده است،     »  ترانة فارسي را به زبان انگليسي ترجمه       7000ويلبر نيز   

  ). 13ترانه، كوهي كرماني، ص 
هاي فايز، اگر با آواز شروه براي شـنوندة ايـن آب و خـاك خوانـده شـود،                   دوبيتي«

گزارهاي آفتاب زده و سوختة دشتي و       ها و ري  سازد و با ژرفاي گرداب    انسان را آشنا مي   
، ».دهـد   هاي تشنة جنوب و مردم قحطي زدة آن سـامان پيونـد مـي             دشتستان و نخلستان  

  ).59، 1367عبدالمجيد زنگويي، (
 دو چشمت چون پياله پـر زمـي بـود         
ــو رســيده  ــو كــه داري دو ســيب ن  ت

  

ــود     ــك ري ب ــراج مل ــت خ ــر زلف  س
ــود  ــر مــن بيچــاره كــي ب ــصيبش ب  ن

  

  14، ص 1316 فايز، معرفت شيراز، هايدوبيتي
  رباعي و پيدايش آن 

هـا،    ها، حسرت   ها، رنج   كارنامة زندگي همة ايرانيان است، در بردارندة عشق       «رباعي،  
هـا و   هـا، شكـست   هـا، نرسـيدن   هـا، خواسـتن   ها، قلنـدري  ها، رندي   ديدگي  آرزوها، ستم 

ني، بـه نقـل از حـسيني كـازروني،          المجالس، جمال خليل شـروا    هة نز: رك(،  »است... ها و   آوارگي
  ). با تصرفّ و تلخيص151، 1386

، يـا  )مانند رباعيـات رودكـي  (از سوي ديگر، رباعي از جهت نوع بيان، يا عاشقانه است           
و رباعي كه در واقـع،      ) خيام(و يا فلسفي    ) رباعيات شيخ ابوسعيد، عطاّر و مولوي     (صوفيانه  

يافتة نوعي قالب شـعري فارسـي       مالاً شكل تكامل  قالبي براي بيان مضامين غنايي است، احت      
  . هاي نخستين اسلامي براي ايرانيان آشنا بوده استپيش از اسلام است كه در سده

ي اصلي شعر و يكي از عوامل زيبايي و تأثير آن است،            دانيم كه واژه و لفظ، ماده     مي
به همـين   «خيزد،   بر مي  برد،زيرا موسيقي و آهنگ شعر نيز از الفاظي كه شاعر به كار مي            

سبب، يكي از هنرهاي شاعران بزرگ از قبيل فردوسي و ديگران، انتخاب الفاظ بلـورين          
و مناسب براي شعر است، گزينش الفاظ با همة اهميتي كه براي شعر و شاعر دارد تـابع       
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ي معيني نيست و تنها ذوق و استعداد زيباگزيني شاعر است كـه از              هيچ ضابطه و قاعده   
ي واژگان زبان و از درياي بيكران الفاظ كه آن را بهتـر و              ان دستگاه گسترده و پيچيده    مي

  ).115، 1363خسرو فرشيدورد، (، »...كند تر است، انتخاب ميتر و تراش خوردهمناسب
  :شبلي نعماني، لفظ را به اقسامي به شرح زير تقسيم كرده است

 بلنـد  -5 متين و سـنگين  -4يرين  روان و ش-3 تميز و صاف -2 رقيق و لطيف    -1«
، اما بايـد گفـت كـه بـراي          .) به نقل از همان    49، ص   4شعر العجم، ج    : رك(،  »و مجلّل 

ادعاي خود، همچون برخـي از ديگـر ناقـدان، معيـاري ارائـه نـداده و همچـون بيـشتر                     
  . انداصطلاحات نقد ادبي، ذهني و مبهم

 ايران، فردوسي و حـافظ، بـيش از         اين نكته، قابل توضيح است كه از شاعران بزرگ        
اند ولي در برابر آن، مولـوي همچـون بيـشتر           ها دقّت نظر داشته   ديگران در گزينش واژه   

  . شاعران متصوفه به زبان متداول مردم سخن گفته است
رسـد كـه ماننـد مولانـا، كـم و بـيش از لغـات و                 بعد از مولوي، نوبت به سـعدي مـي        

كرده و در آثار منظوم و منثور خود به كار برده اسـت، هـر               اصطلاحات رايج زمان، استفاده     
چند كه سعدي در كاربرد كلمات و مصطلحات روزانه از پيشواي خود، يعني انوري پيروي               
و تتبع كرده، بنابراين انوري ابيوردي از جمله كساني است كه پيش از ملـّاي روم و سـعدي       

  .  زبان فارسي، غناي خاصي ببخشدشيرازي اين كار را آغاز كرده و توانسته است به
در سبك هندي، وحشي بافقي و شاعران عصر صفوي، توانستند بسياري از تعبيرات             
ا ماننـد انـوري و مولـوي و                     عاميانه و متداول عصر خود را در اشعارشان جاي دهند، امـ
سعدي، چندان مهارت و استادي و سحر بيان نداشتند و از عهدة اين كار بـه خـوبي بـر                 

اند براي همة كلمات و لغات مستعمل زمان، در شعر          اند، كلام آخر آن كه نتوانسته     امدهني
  . خود جا باز كنند

ها و افزايش لغات، فقط كار شاعران سترگ و بـا اسـتعداد             به هر حال، گسترش واژه    
-نامـه ي خود توانسته است در فرهنگ شاه      همچون فردوسي بزرگ است كه با فقه اللغّه       

 لغت غيرمكرّر را بگنجانـد، يـا ديگـر شـاعران            9000آلماني، قريب   » ولف«اش به قول    
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ي روز و   كـه كلامـشان سـكّه     ... مردمي، همچون انوري و مولوي و سعدي و حـافظ و            
  .مسكوك زرين تمامي دوران تاريخ ادب فارسي است

 بنابراين، سعدي از عهدة كاربرد و تلفيق چنين كلماتي، به خوبي برآمده و در نهايت              
هاي شـعري   ها و مصراع  تراش كلمات و اصطلاحات را در عبارت      شيوايي، نگين خوش  

تر از ايـن نگينـي در تـار و          تواند خوش خود فرونشانده است؛ و الحق جز او كسي نمي        
ها و در نگين شعر اخلاقي و اجتمـاعي بـا ايـن ذوق خـدادادي مـستحكم                  پود حكايت 

ه باشد و از رونق روزگاران چنين بانصيب،        اي كه تشعشع پرتواش جاودان    سازد، به گونه  
  . اشاين است ماندگاري سعدي و خلق جاودانه

حافظ هم، واژگان خاص خود دارد كه اشعارش را همچون اشـعار همـشهري يـك                
  . اي ديگر ماندگار و پردوام ساخته استصد سال پيش از خود و به گونه

او . در خدمت خلق نيـست    با اين تفاوت كه بيان حافظ، هنر محض است و شعرش            
ورزد و در برابر از شـيخ و زاهـد و صـوفي بـا نفـرت و          به رند و قلندر و گدا عشق مي       

  . كندانزجار ياد مي
بعضي از شاعران ادب فارسي، تنها به اصطلاحات رايج زمان و شرح عرايس شعري              

يباتي تازه  كه مكرّر اندر مكرّر است پرداخته و به ندرت از خود، تعبيرات و لغات و ترك               
انـد،  اند، بيشتر شاعران متقدم و پيروان سبك خراساني و طرز عراقي، از اين دسته             افزوده

ستان، جانان، بنفشه مو و صدها تعبير نظير آن را فراوان بـه             و اصطلاحاتي مانند يار، دل    «
اند، اما شاعران سبك هندي و پيشروانشان در سـبك عراقـي ـ ماننـد نظـامي و      كار برده

  ).122، 1363فرشيدورد، (، ».انديرخسرو و حافظ ـ هواخواه تركيبات غريب و بيگانهام

 دامن هر گل مگير و گرد هـر بلبـل مگـرد           
 كننــديــاران تــلاش تــازگي لفــظ مــي 

  

 طالب حسن غريب و معني بيگانـه بـاش          
 كنـد صائب تـلاش معنـي بيگانـه مـي        

                               صائب تبريزي        
توان بدين نكته واقـف شـد كـه اشـعار         كنكاشي در شعر شاعران سبك هندي، مي      با  

وحشي بافقي و صائب تبريزي، سرشار است از تركيبات و تعبيرات عاميانه، مانند نگـار               
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ي سـر در هـوا،      آشناكُش، دلبر بيگانه سوز، پريشان اختلاط، حريـف گـرم كـن، ديوانـه             
  : گردباد

 ردبادرسد چون گ  چهر خاك آلود وحشي مي    
  

 ي سـر در هـوا     آيد اين ديوانه  از كجا مي    
                                  وحشي بافقي       

همان گونه كه مشهود است بعضي از كلمات به ضرورت نوع ادبي، در شعر وجـود                
سازد، مانند تركيبات و تعبيرات بـه كـار بـرده           گر مي خود را توسط شاعر اهل فن، جلوه      

آوادگاه، ژوبـين فكـن، رزمگـاه، كـارزار،         : ي رزمي استاد توس، همچون    شده در حماسه  
هاي ساختاري ديگر، يا كـاربرد كلمـات        شبديز، شمشير و كوپال و صدها تركيب و واژه        

جعد گيـسو، لـب     : هاي عاشقانه، همچون  هاي بزمي و غزل   عاشقانه و طناّزانه در حماسه    
 سـوز و گـداز، سـيمين ذقـن،          شيرين، چاه زنخدان، گيسوي سنبل، عاشـق و معـشوق،         

ي فراوان ديگر كـه موجـب روانـي و          ها و تركيبات عاشقانه   سيمين بر، سرو اندام و واژه     
  . ي انسجام و زيبايي شعر فارسي گرديده استخميرمايه

شود، بيـشتر تكيـه بـر    هاي شعر فارسي زبانان سخن گفته مي   حال، وقتي كه از سنّت    
هاي سنتّي شـعري همچـون ربـاعي و مثنـوي و            البانسجام و رواني اشعار است و نه ق       

شعر فردوسي و سـعدي و حـافظ در گذشـته و      «: غزل يا قصيده، و بدين گونه است كه       
زاد در بين معاصران، بدين سـبب مقبـول مـردم      شعر ايرج، فريدون مشيري و فروغ فرّخ      

  ).125، همان(، ».است

گ و صـاحب سـبك، بـا        هر چند كه قواعد شيوايي و بلاغت در ميان شـاعران بـزر            
ام،            يكديگر تفاوت دارد، اين تفاوت     ها بعينه در اشعار فرخـي سيـستاني، فردوسـي، خيـ

سعدي، مولانا، حافظ، جامي، صائب، بهار، فرّخي يزدي، پروين اعتصامي، نسيم شمال و 
ي خـاص خودنـد و از     زيرا هر كدام از اينان متعلّق به دوره       . ديگران، قابل مشاهده است   

و فـايز و ديگـران بـومي        .  و مضامين عصر خود برخوردارند نه از عهد ديگـران          مفاهيم
اند، بدين گونه، تابع زمان و زبـان  سرايان بوشهري هم به سنّت ادبي، شعر مكاني سروده        

اند، هر چند كه تحصيلات كلاسيك بعضي از آنان در بـه كـار بـردن                محدودة خود بوده  
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ي تعبيرات، يار و مددكارشان شده، اما سرآمد        ئهمضامين و مفاهيم و تركيب سازي و ارا       
انـد، در كلمـاتي   خواهد و باباطاهر همداني و فايز دشتي، چنين بوده  شدن، نبوغ ذاتي مي   

محدود و در حيطة فهلوي سرايي، زبردست شدند و در عصر خود سرآمد گرديدند، در               
 ـ          ر پايـه و مايـة   حالي كه در معرفت شناسي و معـارف گرايـي، هـيچ كـدام از ايـن دو ب

اند، اما گيرايـي شعرشـان      سرافرازاني همچون فردوسي و سعدي و مولانا و حافظ نبوده         
تأثير نبـوده اسـت،     ي مكاني و زماني و تقليد گرايي شاعران پس از خود، بي           در محدوده 

زيرا حرف دل اين فهلـوي گويـان از مـتن دل مـردم سرزمينـشان نـشأت گرفتـه و بـا                       
  . انده و درزماني، مألوف و مأنوس بودهدردمندان، همنوا شد

دانيم كه الفاظ منتخب در غـزل بايـد از نـوعي لطافـت و نرمـي برخـوردار و از                     مي
سختي و تندي به دور باشد، زيرا درشتي و خشونت، برازندة وجود معشوق نبـوده و از                 

  .ساحتش مبرّاست
ــري  ــه دي ــر رو ريت ــف ب ــسل زل  مسل
 پريــشان چــون كــري آن تــار زلفــان

  

ــه ديــري گــ   ــه هــم آميت  ل و ســنبل ب
ــري    ــه دي ــي آويت ــاري دل ــر ت ــه ه  ب

  57، 1386                       باباطاهر،      
  

 بـــه عـــارض طـــرّة ســـنبل فكنـــده
ــار    ــع گفت ــع و طب ــايز ز وض ــت ف  ب

  

ــايه    ــنبل س ــده ز س ــل فكن ــر گ  اي ب
ــده   ــل فكنـ ــري و بلبـ ــوا در قمـ  نـ

  194                    فايز، همان،            
گر شود  هاي غزل، مثنوي و رباعي جلوه     تواند در قالب   در ادب منظوم فارسي مي     غنا

و در حقيقت منشأ غزل در ظاهر، تغزلّ قصايد است كه در سدة ششم در اركان قـصيده                  
گرديد، تا آن جا كـه از سـدة هفـتم بـا          ) غزل(وارد شد و موجب پيدايش اين نوع ادبي         

  .  غزل در انواع شعر فارسي گرديدگرايي قصيده، موجب برتري و رواجواپس
گيـرد و لحـن شـادمانة تغـزلّ،       جاي ممدوح را مـي    ) غزل(معشوق در اين نوع ادبي      

گردد، زبان تغزلّ به روال سبك خراسـاني و زبـان غـزل،    مبدل به لحن غمگنانة غزل مي 
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هاي سبك عراقي است، زيرا تغزلّ به طـرز حماسـي و غـزل بـر شـيوة                  متكيّ بر ويژگي  
  . هموار استغنايي
  

  سرايي  دوبيتي
-هاي عاميانه و سروده   ترين نمونة كلام موزون در زبان و ادب فارسي، تصنيف         قديم

هاي مردم بلخ و بخارا كـه از        ها نظير سروده  ها و حراره  اين منظومه «هاي پهلواني است؛    
هاي نام آوران حكايت داشته، كم كم نزد عوام شدت بيـشتري گرفـت و صـبغة                 پهلواني

هـاي عاميانـه هـم بـر        ها و سـروده   چامه). 320،  1385حسيني كازروني،   (» .هرماني پيدا كرد  ق
هـا و   هـا، در ترانـه    همين اساس و مضامين، پايه گذاري شده كه بهتري نمونة اين پديده           

  .ها مشهود استهاي داستاني بهرام گور و ديگر خسروانيمنظومه
ان توسط نكيسايان و رامـشگران عهـد        ها و الح  شور و حرارت زايدالوصفي كه تصنيف     

-كرد، بعدها سبب ايجاد قـصه     ساساني در ايران پيش از اسلام در مجالس و محافل بر پا مي            

  . هاي بزمي در دوران اسلامي گرديد
هـا، خـود دليـل بـارزي بـر وجـود            هاي باقي مانده از اين گونه سـروده       برخي نمونه 

ايـن  «ور اسلام در سرزمين ايرن پديد آمده،        هايي است كه بعد از ظه     ها و حراره  تصنيف
هـا و بـا اسـتعانت از    ها پس از گذشت روزگاراني چند و عبور از مراحل بحـران          عاميانه
هاي شعر عربي، موجب دگرگوني و پيدايش انواع جديـد شـعر فارسـي گرديـده                نمونه
  ).321، همان(» .است

است كه شوري در سر دارند و       ها، ساختة دل مردمان ساده انديشي       ها و ترانه  دوبيتي
-پيونـد واژه و واژك    . هاي روزگاران اسـت   ها يا شادمانه  شعرشان ترنّم سركش رنجواره   

اي ملموس از حيات درونـي آنهـا دارد؛ تنهـا           هايشان، صمغي از دل و جان است كه آيه        
كشاند، بلكه برشي از جان علـوي اسـت كـه از    لفظ آشكار نيست كه آنان را به فغان مي   

ب جسم، جدا شده و از تنگناي قفس، شـكوه و شـكايت سـر داده اسـت؛ نيازهـاي                    قال
اي تـراش    آيـد و در تركيـب ترانـه        گيرد، به لفظ در مي     سركش دروني است كه جان مي     
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ريـزد و    سـازد كـه شـاعر، همـة آمـالش را در درون آن مـي                اي مي  خورد و مجموعه   مي
  . دهدخويشتن خويش را در مركز اين پيوند روحاني جاي مي

ها در حلقة مجذوبان به مانند شمع اصحاب، روشنگر راهند تا طريقت را             اين پديده «
هـا  هـا و از درونـي   بجويند و در پرتو جمالش به كمال حق نايل شوند، بيان ايـن نهـاني              

تي و مـردم شناسـي از اهميتـي دو          طلبد كه از نظر جامعه شناخ     سخن گفتن، فرصتي مي   
  ). 324، همان(، ».چندان برخوردار است

انـد، بـراي    شايد بتوان گفت كه از همان ادوار قديم، غالب مردم كه پاره ذوقي داشته             
هـايي مبـادرت    تسكين دل و كلام دروني و رفع نيازهاي رواني به سرودن چنـين ترانـه              

ها به جهت ساده    مندي از برخي ويژگي    بهره بدين جهت فولكلورها به دليل    «اند،  ورزيده
گـويي  تواند عالمانه و فاضلانه باشد، زيرا ذهن عـوام از مغلـق           آلايش بودنشان نمي  و بي 

  ).همان(، ».بيزار است
 بهــار آمــد بــه صــحرا و در و دشــت
ــه   ــه رويـ ــان لالـ ــر جوانـ ــر قبـ  سـ

  

 جواني هـم بهـاري بـود و بگذشـت           
 دمي كه مهوشـان آيـن بـه گلگـشت         

  8                   باباطاهر،                     
  

ــد     ــين ش ــان زم ــد زمرّدس ــار آم  به
ــايز   ــيش ف ــو هــم در پ ــشين ت ــا بن  بي

  

 در و دشت و چمن صحراي چين شـد          
 كه بلبل بـا گـُل خـود همنـشين شـد         

 135                               فايز،           
  

ن ادبي، تفهيم و تفاهم است، از اين        وظيفة اصلي زبان عادي و روزمرّه، بر خلاف زبا        
انتقال پيام در زبان ادبي معمولاً غيرعادي و غيرمستقيم است و دريافت پيـام بـه                «جهت  

-سحر وقتي كه آفتاب درآمد، مي     : گيرد، شاعر به جاي اين كه بگويد      آساني صورت نمي  

:  بگويد يا به جاي اين كه    ) حافظ(سحر چون خسرو خاور، علم بر كوهساران زد         : گويد
  :گويدموهاي خود را بر چهره پريشان كرد و گريست، مي

 ز سنبل كـرد بـر گـل مـشك ريـزي           
  

 ز نــرگس بــر ســمن ســيماب ريــزي  
                                 نظامي              
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كليـات سـبك شناسـي،    (» .جز ظاهر الفاظ، شباهتي به زبان عادي ندارد «پس زبان ادبي،    

هـاي ادبـي    پس بنابراين توصيف شاعران، در بيان ادبي خود به آرايه         ،  )85دكتر شميسا، ص    
  . شونداز جمله به تشبيه و استعاره و كنايه و مجاز و نظاير آن متوسل مي

دانيم كه زبان علم، زباني است كه با انديشه و تعقلّ سر و كار دارد و قابل بطـلان يـا    مي
هـا را بـه      و انـشايي و توصـيفي اسـت و دل          اقرار است، در صورتي كه زبان ادب، عـاطفي        

كـاربرد عـادي    «از سوي ديگر    . آورد، پس در نتيجه قابل صدق و كذب نيست        تسخير درمي 
 است، حال آن كه در زبان (Denotation)اي  نامه لغات، بيشتر از گونة معاني قاموس و لغت

  ).86، همان(» .(Connotation)ادبي، مدار بر معاني مجازي لغات است و فراقا موسي 

شاعران در جهت توسع كاربردي لغات، گاهي مقاصـد خـود را در معنـاي حقيقـي                 
-هاي ادبي بيان مـي    اي از آرايش  كلمه و زماني در معاني فرعي روزافزون ديگر در لفاّفه         

كنند، بدين گونه ضمن گسترش تركيبات و كمك به توسعة معـاني كلمـات، در گـسترة       
  . اندن توجهي مبذول داشتهتعبيرات جديد، همت شايا
در معـاني گـل، شـخص،       ) اصلي، كنايي و مجازي   (هاي ادبي   مثلاً واژة لاله در نمايه    

، دامنة دشت و دمن، كوه و صحرا، نويد آغازين روزهاي بهاري، داغ       »خشخاش«شقايق،  
  . سازداي را در ذهن متبادر ميو درد، خون و شهيد و شهادت و يا تجسم خاطره

نام شـهر، نـام زن، نـام     : واژة فلورانس را در معاني گوناگون از جمله       «سارتر  ژان پل   
رك (» .هاي ادبي به كار برده اسـت      در نمايه ... خاطره، شط، شرمگيني، آراستگي، طلا و       

  ). ادبيات چيست؟، ژان پل سارتر
 )معنـي (اي جهت انتقال نور     در زبان روزمرّه، حكم شيشه    «ها  ها و تركيبات لفظ   واژه

بـدين  . كنـد دارند اما در زبان ادبي، اين شيشه منقّش است كه به جلب انظار كمك مـي               
تـر از خـود مطلـب    مهـم ) ?How it is saidكيفيت و چگونگي بيـان  (گونه در ادبيات 

(What is Said?)85شميسا، همان، (، ». است .(  
اند، چنـان   ه داده تر جلو بعضي از اديبان، شيوة طرح مطالب را از محتواي موضوع، مهم          

ت كـلام را مطـرح        (Literatiness)هاي روسي، بحث    فرماليست«كه    ،».انـد   كـرده  يا ادبيـ
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و بر اين اساس نقد جامعه شناسي و روان شناسي را مـردود             ) 88كليات سبك شناسي، ص     (
  . انددانسته

ضـَرب  و  غةٌ انمّا الشعّرُ صيا  «: در كتاب مطول، از قول جاحظ دربارة شعر آمده است         
  ).24مطول، ص : رك(، »ـ. گري، نقّاشي و پيكرنگاري استمنِ التّصوير ـ شعر، ريخته

  :هايي است از اين قرارنمايه
  ). حافظ(: بار من اي دوست بدان يار رسان شعر خون

  ).مولوي(: گوشم شنيد قصة ايمان و مست شد
  .»احَسن الشعّر اَكذبه«: عرب در بيان شعر شاعران گفته است

. اي در بيـان شـعر، اغـراق اسـت         خلاصه اين كه نتيجة طبيعي هر تـشبيه و اسـتعاره          
هاي لفظـي، يعنـي تكـرار واك، هجـا، كلمـه، عبـارت و جملـه و                  هم از جهت  » تكرار«

و آهنگين بـودن زبـان      ) هاي لفظي وزن، قافيه، رديف و آرايه    (همچنين از جهات معنايي     
هاي غيرعروضي، مانند موازنـه     يك و در وزن   اوزان عروضي در اشعار كلاس    : ادبي، مانند 

  . رودهاي شعر فارسي به شمار ميو ترصيع و نظاير آن از زيبايي
ترين ويژگي ادبيات از قديم الايام بـوده        تخيل هم همان گونه كه قبلاً گفته شد، مهم        

  . توان گفت كه پايه شعر بر گفتار تخيلي استوار استو مي
يا كيفيت موضـوعي    «اي ضعيف و نامأنوس،     شعري، كلمه حال اگر در چهار مصراع      

و مضمون سازي در سطحي نازل به كار برده شود، ديگر رباعي، آن زيبايي كلام خود را        
آن هم در نوع خوب و عـالي، ديگـر          « رباعي سرايي «دهد و اين جاست كه      از دست مي  

  ). 152حسيني كازروني، همان، (» .كار آساني نخواهد بود
 اند الشعّراي بهار توانسته   تر شاعري، همانند پروين اعتصامي و ملك       عاصر، كم در ادب م  

ها و لغات رايج زمان را در كنار الفاظ روان و مستعمل گذشتگان بنشاند و ملالي از                  واژه
ي لغـت در كـار فهلـوي        اما گستره . آن برنخيزد و در عين حال به غناي زبان كمك كند          

نه پردازان انـدك اسـت، چـون پـردازش بيـان ايـن گونـه                سرايان و رباعي گويان و ترا     
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كند و ايـن گونـه اشـعار،        شاعران، در اين قالب شعري، حجم سنگين لغت را طلب نمي          
  . نامه را نداردياراي تحمل فرهنگي به وسعت شاه

ي تعلّقـات مـادي و معنـوي عريـان          باباطاهر كه وجود دنيوي و اخرويش را از همه        
هاي زمانه ندارد تا حيات تـو را عنبـرين جلـوه دهـد و شـجرة                 رتساخته، نيازي به عب   

حياتت را طيبه سازد، وي خواهان ويران سازي وجود است نه آباداني آب و گل، بقا را                 
. دانـد سازد و هستي را در عدم مـي       جويد تا آن جا كه خود را هم اميدوار نمي         در فنا مي  

  . هي راكند نه انبوهي و فرباو تهي شدن را جستجو مي
جويد، لذا مصالح ويراني، نهد و كام را در ناكامي ميحرص و طمع را به يك سو مي    

. هـاي دنيـوي  كند تا آباداني و كمك به عمران و وابستگي  تري را طلب مي   دامنة لغت كم  
شود و همة كارهـا را ناپايـدار و بـاد در بـاد              تاب مي خيام هم زماني كه از كار جهان بي       

ق       كند و به آرامش جان و روان مي        دل را طلب مي    داند، تشفيّ مي پردازد، شـايد بـا تعمـ
او . اين انديشه، وي را از قيد غوامض برهاند و آرامش روحـي را بـرايش فـراهم سـازد           

خواهد داستان آفرينش را براي هواخواهان و انديشمندان بيان كند يا بـا رباعيـاتش،               نمي
  . ورده سازدكسي را اميدوار كند و آرزوهايش را برآ

ي جنوب و شروه سراي يك قرن پيش زدههمان گونه كه فايز دشتي، كشاورز محنت   
خسته و نالان بود و روزگار را با كد يمين و عرق جبين             بوشهري، كه از دنيا و مافيها دل      

  . كردگذرانيد، گاه گاه، خويشتن خويش را با نوعي عرفان خاكي، همدم و همنوا ميمي
 عشق و جنون فرضي دنيوي بود، وي كه دستش از طنـّازان و شـيرين                ياو، درمانده 

هـا تماشـا   دهنان دنيايي كوتاه بود، پريان دريايي را در مد عشق، در جزر سـراب دشـت        
كرد و تـصوير دختـر ترسـا را در درياكنـار بنـدر، نظـرش را جلـب كـرده بـود، در                        مي

 بايسته نيـست و دور از انتظـار   بدين منوال،. بخشيدشنزارهاي دشت و بيابان، تجسم مي   
ي علمي، توسع واژگان و گسترة تركيبات لغوي دنيـوي          است كه از اين شاعر تنگ مايه      

زيـرا وي سـوادي مكتبـي داشـت و دور از اغيـار، تـرنّم                . و اخروي را خواستار باشـيم     
 سـاخت، بار مي داد و سنگيني غم را سبك     ها را پيوند مي   شعرش، طاهروار، تار و پود دل     



 )10:پ.ش( ، 1390 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ فصل    100

كـرد  گذاشت و بدين واسطه، سكر غم چنان مستش مي       با تزريق غم، غم را مسكوت مي      
  . شدكه از ترياق درد و رنج آسوده خاطر مي

هاي اندكش و در شعر نانوشتة پيش از خود، انقلابي بر پا كنـد              وي توانست در ترانه   
ق دهـد كـه   و واژگان و تركيبات روستايي و دريايي جنوب را چنان ممزوج سازد و تلفي    

هاي تفتيده جنوب را با درياي خروشـانش بـه سـادگي پيونـد              واسطه، برهنگي دشت  بي
  . دهد و شاعران جنوبي پس از خود را به دنبال كشاند و با پريان شعرش، عجين سازد

هاي غمبارش، آلام دل را تسكين دهند و        بدان سان كه هم ساحل نشينانش، از شروه       
-چه مـي  . نوايش كردند و محفل انسشان را رونق بخشند       آوا و هم  هم دشت نشينان، هم   

  . شود كه گاهي ناخواسته بايد درد را با تزريق درد مداوا كرد تا پايداري حاصل گردد
شاعران، معمولاً هر يك در بيان خود، واژگان و فرهنـگ           : توان گفت كه  بنابراين، مي 

هـا را بيـشتر و بعـضي را         غتها و ل  اي دارند، بدين معني كه برخي از واژه       خاص و ويژه  
ها و عقايد و محيط     برند، به تعبير ديگر اين كه شاعر، تحت تأثير انديشه         كمتر به كار مي   

اي از تعبيـرات، انـس و       اجتماعي و سرزمين خود و بنابر قالب و وزن انتخابي، بـا پـاره             
  . الفت بيشتري دارد

ي ي بـشر دوسـتانه، بـا واژه   مثلاً سعدي توانسته به سبب تفكرّ نوع دوستي و انديشه 
ي دود دل و خدمت خلق و تسبيح و سـجاده و              ي خلق و تعبيرات عاميانه    انسان گرايانه 

ي آن زمان است، در بوستان و گلستان كـه هـر دو               دلق كه از جمله مصطلحات متصوفه     
  :هاي بشر دوستانه را ماندگار سازد اثري است اخلاقي و اجتماعي، ارزش

 خلـق نيـست   طريقت بجـز خـدمت      
  

 بــه تــسبيح و ســجاده و دلــق نيــست  
  

گزارش ادبـي،   «: نورتروپ فراي، دربارة كيفيت گزارش در شعر شاعران، گفته است         
كـه در اثـرش     ] شاعرش[عين واقعيت نيست، از اين رو كسي براي همساية نويسنده يا            

ل فرهيختـه، ص       (،  »...كندمدعي قتل شده است، پاسبان خبر نمي       پـس  . )54همان، تخيـ
توان نتيجه گرفت كه همواره، ما بين قهرمانان گفتار ادبي با خواننده، فاصله وجـود دارد؛                مي
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شويم، اما در زبان ادبـي از  چنان كه در زبان عادي از شنيدن غم و غصة ديگران ناراحت مي      
  : جنبة انشايي، ممكن است احساس لذتّ كنيم، شعر حافظ نمايانگر اين قول است

 مال درد است اي دريغا مرهمـي      سينه مالا 
  

 دل زتنهايي به جان آمد خدا را همـدمي          
  

» فرم شـعر  «در بيشتر قوالب شعر فارسي، هميشه       «: آمده است » مختارنامه«در مقدمة   
غالبـاً بـر    » لحظه و تجربة شـعري    «است كه بر تجربة شاعران تقدم دارد، ولي در رباعي           

ات عطـّار نيـشابوري       (نامـه   فرم مقدم است و به همين دليـل در مختار          ) مجموعـة رباعيـ
، »...تر از ديگر آثـارش نمـودار اسـت        هاي روحي عطّار به مراتب متنوع     ها و تجربه  لحظه

  ) 151 همان،  حسيني كازروني،(
ام و برخـي از            (هـاي حكيمانـه     در بيان انديـشه   » رباعي« ماننـد رباعيـات اصـلي خيـ

ام از   نقشي ارزنده داشته است ) رباعيات عطّار  و اكثر قريب به اتّفاق رباعيات اصـيل خيـ
  ).همان(، ».همين مقوله است

به عقيدة بعضي، پيشينة رباعي كه در واقع نوعي شعر ايراني خالص بوده و ظاهراً به                
شده كـه تـاريخ پيـدايش آن بـه پـيش از             ها گفته مي  هاي شاعران نامعلوم عاميانه   سروده

مل اشعاري بوده كه صوفيان در مجالس سماع با         رسد و شا    ولادت شعر فارسي دري مي    
  . اندآن سر و كار داشته

اند، اطلاق  يا اين كه رباعي، بيشتر بر شعرهاي فولكلر كه گويندگانش ناشناخته بوده           «
شفيعي كـدكني،   (» .شده است و غالباً سرودة مردم عاشق پيشة كوچه و بازار بوده است            مي

1370 ،477.(  
معروف بوده  » چهاردانه«اي اصيل شعر فارسي است كه به نام         هرباعي، يكي از قالب   

  :دكتر شفيعي كدكني در مقدمة مختارنامه نوشته است. است
تـرين  تـرين و كهـن    هاي شعر فارسي و يكي از اصيل      ترين قالب رباعي يكي از ناب   «

انـد كـه ربـاعي از راه چـين و از طريـق      انواع آن، بعضي از استادان معاصر، حـدس زده       
توان گفت كه ربـاعي از زبـان        كستان به خراسان آمده است، پس با اطمينان خاطر مي         تر

، »...عربي گرفته نشده و در زبان عربي هم رواج نيافته و از توفيق برخوردار نبوده اسـت                
  ).12مختارنامه، مجموعة رباعيات عطاّر نيشابوري، همان، (
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  : اي از رباعيات حكيم عمر خيام نيشابورينمونه
 اي كــه در هــم پيوســتتركيــب پيالــه

 چندين سر و پاي نازنين از سر و دسـت    
  

ــي   ــستن آن روا نمـ ــستبشكـ  دارد مـ
 از مهر كه پيوست و به كين كه شكـست         

  »المجالس به نقل از حسيني كازرونيهة نز«    
  

  نتيجه گيري 
كـار  زبان علم، زباني است كه با خرد و انديشه، سر و كـار دارد و قابـل اقـرار يـا ان                     

 درستي و نادرستي در آن راهـي         است، اما زبان ادب، انشايي و توصيفي و عاطفي است،         
 فراسوي معـاني گونـاگون منـدرج در     ها و تركيبات،  از سويي، كاربرد عادي واژه    . نيست
 مدار بر معاني      است، حال آن كه در زبان ادبي،       (Denotation)ها    نامه  ها و لغت    فرهنگ

  .  است(Connotation)راقاموسي مجازي لغات است و ف
شـود، تكيـه بيـشتر بـر          هاي شعر فارسي زبانان، سخن گفته مـي         هنگامي كه از سنت   

  . هاي سنتي انسجام و رواني اشعار است و نه قالب
 بـراي   انـد،  شايد بتوان گفت كه از همان ادوارقديم، غالب مردم كه پاره ذوقي داشـته        

هـايي مبـادرت      ي رواني به سرودن چنـين ترانـه       تسكين دل و كلام دروني و رفع نيازها       
ها به جهت سـاده       مندي از برخي ويژگي     اند، بدين جهت، فولكورها به دليل بهره        ورزيده

زيرا ذهن عوام از مغلـق گـويي        . تواند عالمانه و فاضلانه باشد      آلايش بودنشان نمي    و بي 
هـا،    اپايـداري نقطة قـوت فـضاي آرمـاني همـة فهلويـات، در واقـع ذكـر ن                . بيزار است 
مـدار اسـت و    هـا از روزگـار ناسـارگار و كـج         ها و شكوه و شكايت      ها، نامرادي   بداقبالي

  ...نرسيدن به مقصود كعبة آمال، ترسيم فضاهاي خيالي است 
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